
 06/03/1400،  نوزدهمی  جلسه

و گفتیم    حرکتِاز    ی گذشته در جلسه این حرکت  انسان صحبت کردیم  توصیفِ  برای  قرآنی که  تعبیرِ 

خود مفهوم حرکت را هم بیان کردیم؛ چون  واژه استفاده کردیم، خودبهاست. وقتی از این    صراط استفاده شده،  

ست که حرکت در آن وجود دارد. لذا وقتی قرآن  راه(، »راه« وجود دارد و راه هم چیزیدر معنیِ صراط )بزرگ

 ی صراط استفاده کرده است، یعنی یک حرکتی هم در عالم هستی وجود دارد. از واژه 

این حرکت،   تقسیم میحال  نوع  دو  به  برای همه شودخودش  قهری که  طبیعیِ  عمومیِ  ی  : یک حرکتِ 

هایی که ورود به این  های صالح است؛ انسان موجودات است و یک حرکتِ خاص که مختصِ صدیقین و انسان

 ی گذشته بیان کردیم. مستندات و آیاتِ مربوط به هر دو حرکت را در جلسه حرکت را انتخاب کردیم. 

چنین، اشاره کردیم که صرفِ مسلمان بودن و پذیرشِ اسلام، به معنای ورودِ در این حرکتِ اختصاصی  هم

ی ورود به این حرکتِ اختصاصی، این است که از انسان این عالَمِ طبع و خاکی، کَنده شود؛  نیست؛ بلکه لازمه

اند و  که به این زندگی مادی چسبیده  زیرا این حرکت، همراهِ با صعود و بالارفتن است؛ لذا طبیعتا مسلمانانی

. پس  اند، صعود و بالارفتن هم برایشان معنادارد نیستی قوا و توانِ خود را معطوف به این عالم کردههمه

ی فکر و ذکرشان چریدنِ در این عالم  اند و همه هایی که اسماً مسلمان هستند لکن به این دنیا چسبیدهانسان

 اند؛ چون حرکتِ دوم در ذاتش، صعود است.وم نشدهخاکی هست، واردِ حرکتِ د

 صراط  جایگاه 

 افراد است.  روحطور که قیامتِ محلِ روح افراد است، جایگاهِ حرکتِ دوم هم در همان

صحبت کنیم. انسانِ مقرّب، یعنی    قربِ الهی ی مفهومِ  برای فهمِ این مسأله، لازم است که ابتدا کمی درباره 

کسی که صفاتِ الهی را بیشتر و بیشتر در وجودِ خودش محقق نماید. لذا مفهومِ قرب در ادبیاتِ دینی هم  

تر شده باشد و صفاتِ الهی را در خودش بیشتر به وجود  همین است: کسی که در مملکتِ وجودَ خودش، الهی

 د است. تر به خداونآورده باشد، این شخص مقرب

بیت هم خودشان را به عنوانِ نور  داند و اهلها و زمین میاز طرف دیگر، خداوند، خودش را نور آسمان

تر کنند، قربشان هم بیشتر است. استفاده از  کنند؛ لذا کسانی که این نور را در وجودِ خودشان قوی معرفی می

  شود بعِ نور فاصله بگیرند، نورشان هم بیشتر میموجودات از من  هرچقدر   ، آنتعبیرِ نور، یک تمثیل است که در  

ی آن نور را در خودشان خواهند داشت. لذا اگر خداوند را هم نورِ  و وقتی کاملِ به آن منبعِ نور برسند، همه

؛  اند تر شدهتر شوند، به خداوند هم مقرب ها به آن نور نزدیکها و زمین در نظر بگیریم، هرچقدر که انسانآسمان

 کنند.ی نورِ الهی است که نور پیدا می شیاء، از خودشان چیزی ندارند، بلکه به واسطه چون ا

که مختصِ    را  این نکته را ذکر کردیم تا محلِ صراط را بیابیم. فرد مومنی را در نظر بگیرد که حرکتِ دوم

قربِ بیشتری به    کند کهتر بیشتری در این مسیر پیدا میچنین فردی، زمانی پیشرفت  موحدین بود، دارد.

بیشتری خواهد داشت که نورِ بیشتری از پروردگار را به خودش گرفته   پروردگار داشته باشد و زمانی قربِ 

الهی را  باشد. پس همه  این انسان است؛ یعنی، هرچقدر این انسان، نورانیتِ  ی این سیر و تحولات، در روحِ 



تواند مسیرِ بیشتری  ده و چنین شخصی است که میبیشتر دریافت کرده باشد، قربِ بیشتری را هم کسب کر

و آن   افتد را در آن مسیر طی کند. بنابراین، تمامِ این حرکت و سیرورت، در وجود و روحِ آن شخص اتفاق می

 .صراط، در روحِ هر فرد است

 کنیم:با در نظر گرفتنِ این توضیحات، روایاتی را که در مرحوم ملاصدرا آورده، بررسی می 

بصار علی قدر نور الیقین للمارین علیه إلی الآخرة و بحسب شدة یقینهم الصراط یظهر یوم القیامة للأهذا  
و  یقینهم  قوة  و  معرفتهم  نور  بتفاوت  السعداء  درجات  فیتفاوت  علیه  مشیهم  سرعة  و  سلوکهم  قوة  یکون 

نوار و لا یسعی المؤمنون إلی لقاء الله إلا إلا بالمعرفة و الیقین و المعارف أ  إیمانهم لأن التقرب إلی الله لا یمکن 
 «نوُرهُُمْ بَیْنَ أیَْدیهِمْ وَ بَِِیْمانِهِم  یَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنیَن وَ الْمُؤْمِناتِ یَسْعىبقوة أنوارهم و أنظارهم کما قال تعالی: »

 الآیة   «یَ قُولُونَ ربََّنا أَتِْْمْ لنَا نوُرَنا  »ْ و  
 الخبر: و قد ورد في  

 أن بعضهم یعطی نورا مثل الجبل العظیم یسعی بین یدیه  •
 و منهم من یعطی أصغر من ذلک •
 و نهم من یعطی نوره مثل النخلة بیمینة  •
و منهم من یعطی نوره أصغر من ذلک حتی یکون آخرهم یعطی نورا علی قدر إبهام قدمه فیضیئ  •

 مرة و یطفأ أخری فإذا أضاء قدام قدمه مشی و إذا طفئ قام
 و مرورهم علی الصراط علی قدر نورهم؛ 

 فمنهم من یمرّ کطرف العین و وقوع الشعاع  •
 و منهم کالبرق الخاطف •
 و منهم من یمرّ کشدّ الفرس  •
و الذی أعطی نورا علی قدر ذبهام قدمه یحثو علی وجهه و یدیه و رجلیه تجریدا و یعلق أخری و  •

 تصیب جوانبه فلایزال کذلک حتی یخلص ... الخبر 
فرب إیمان رجل بالقیاس إلی إیمان رجل آخر إذا وزن معه و قیس و   بهذا یظهر تفاوت الناس في الإیمان 

 إلیه کان آلاف ألف في القوة النوریة و السروخ العلمی. 

 بعضی از روایات:  ترجمه

حرکت    او  شود که همانند کوه عظیمی است که پیشاپیشِبه بعضی از افراد، نوری داده می •

 کند. می

 تر است. شود که کوچک ه بعضی از افراد نوری داده میبو  •



 . که به دست گرفته شود که همانند درختِ خرمایی استها نوری داده میبه بعضیو  •

 شی انگشتِ ابهامِ پاهایشود که از این هم کمتر است و به اندازه و به بعضی نوری داده می •

هنگامی که جلوی پایش    شود. شود و گاهی خاموش میاست؛ به نحوی که گاهی روشن می

 ایستد. شود، میکند، راه می رود و هنگامی که خاموش میرا روشن می

 ی نورشان است؛ راه رفتنشان بر صراط، به اندازه 

 کنند. بعضی همانند یک چشم برهم زدن حرکت می •

 کنند. زند حرکت میبعضی هم مانند رعد و برقی که می •

 کنند تاز حرکت میبعضی هم مانند اسبی که می •

با توجه به این روایات، ممکن است این سوال مطرح شود که: این روایات، چگونه با توضیحی که ما دادیم،  

ای تند  کنند، عدهای در آن حرکت میکند که عدهقابل جمع شدن است؟ این روایت، صراطی را توصیف می 

 شود؟ ها چگونه با حرکتِ در روح و وجودی انسان که بیان کردیم، توجیه میای کند و.... اینعده روند ومی

 کنیم: ای که مرحومِ ملاصدرا آورده، استفاده میدر پاسخ به این پرسش، از آیه

 1بَِِیْمانِهِم نوُرهُُمْ بَیْنَ أیَْدیهِمْ وَ    یَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنیَن وَ الْمُؤْمِناتِ یَسْعى

بينى كه نورشان پيشاپيش شود كه مردان و زنان مؤمن را مىكنندگان داده مىآن پاداش نفيس روزى به انفاق
 رود آنان و در طرف راستشان به سرعت مى

 2یَ قُولُونَ ربََّنا أَتِْْمْ لنَا نوُرَنا
 پروردگارا، نور ما را براى ما كامل گردان 

اش  دهند؛ یعنی این نوری که ما الآن جلوهاخیر، بهشتیان، نور الهی را به خودشان نسبت میی  در این آیه 

بینیم، برای وجود و روحِ خودِ این افراد است؛ به عبارت دیگر، منشأ آن نور خود وجودشان است که در  را می

بینیم، باید  مت، نوری را میاطرافشان هم تجلی پیدا کرده است. بنابراین، اگر هم ما در عالم خارج و در قیا

ا. لذا، قرآن  هدقت داشته باشیم که منشأ آن نور، در اصل، وجودِ خودِ آن افراد است و انتساب دارد به خود آن

 داند.  همان مطلبِ قبلی را تأکید کرد که منشأ نور را روحِ این افراد می 

کند، منظور چیست؟ در کجا حرکت  شود فرد در یک مسیری در قیامت، »حرکت« میاما اینکه گفته می

 کنند؟ می

دهد که این »صراط« در واقع، مرورِ زندگی این افراد است؛ پس، در  آید، نشان میآنچه که از روایات بر می 

ها  کند. و البته، با این بیان، به تعدادِ آدمواقع این صراط هم مخلوق این افراد است که در بیرون تجلی پیدا می
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بینیم  در نتیجه، منشأ صراط هم، روح این افراد است که آنچه در قیامت می  صراط وجود دارد.ها،  و روحِ آن

 هم، یکی از تجلیاتِ آن روح و صراط است. بنابراین، اصل روح همین انسان است. 

  نور یک صراط واحد است. جلوه و  ها وجود دارد، همگی در اصل  ها که به تعدادِ انسانی این صراطنکته: همه

ای دارد که با فردِ دیگر متفاوت است ولی در اصل،  عبارت دیگر، صراط واحد، برای هر فردی یک جلوه  به

 ی یک نور هستند.همگی جلوه

بندی: سوال ما این بود که محلِ این صراطی که نام برده شده کجا هست؟ در پاسخ رسیدیم به اینجا  جمع

بینیم، در واقع تجلیِ روحِ افراد است  صراطی که در قیامت میکه محل این صراط هم، روحِ انسان است. و این  

یعنی در حقیقت، آن تجلی صراطی که به صورت مشهود، مشاهده    متفاوت است.که برای انسانِ کافر و مومن،  

کنند که  ی اهل عالم مشاهده می شود، براثرِ تجلیِ نور افراد و مومنین است و کافران هم نوری ندارند، همهمی

کند، درحقیقت، مرورِ زندگی  خلاصه آنکه، صراطی که هر فرد در قیامت مشاهده می   کند.ظلمت حرکت می در  

 او در همین دنیا است.

 


